
  
  
  

و گيري هويت ملي   شكلسازي، فرايند ملت ـ دولت
  تجارب تاريخي و دورنماي آينده: در عراقبازسازي 

  
  18/3/1389:       تاريخ تاييد           10/2/1389: تاريخ ارائه

  
  ∗داود غراياق زندي

  چكيده
عراق كشوري با نود سال سابقه تاريخي است، اما در طي اين مدت هنوز نتوانسته               

 ،سـازي  در بخـش دولـت    . هاي مادي و معنوي خود فايق آيد       ت تحكيم بنيان  بر مشكلا 
سازي ناقص، نفوذ و حضور      ايجاد دولت سه مشكل اصلي عراق شامل نقش بريتانيا در         

دار بـودن دولـت عـراق         تحـصيل  ،نظاميان در حكومت و قدرت سياسـي و در نهايـت          
 مـشكل  دهـد  ه و نشان ميدادسازي را مورد بحث قرار    بخش دوم فرايند ملت   . باشد مي

گرايي   تركيب ملي  ،گرايي و در نهايت    تعارض مفاهيم مختلف ملي   بودن عراق،    ساختگي
در بخـش   .  باعث مشكله هويت ملي در عـراق شـده اسـت           ،هاي مختلف  با ايدئولوژي 

شده و دورنماي آينده را با توجـه         فرايندهاي طي  نيز 2003بازسازي عراق پس از سال      
  . دهد  قرار ميبررسيمورد به تجارب تاريخي 

دوره بازسـازي،   گرايي، شيعيان عراق، كردهاي عـراق،        مليسازي،   سازي، ملت  عراق، دولت  :ها كليدواژه
  بريتانيا، آمريكا

                                                                                                                   
در پژوهـشكده   پايـه  لمي و مدير گروه مطالعاتدكتراي انديشه سياسي از دانشگاه تربيت مدرس، عضو هيأت ع  ∗

  مطالعات راهبردي
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  مقدمه
يابيم كه عـراق كـشوري بـسيار         درمياگر مروري به تاريخ پرفراز و نشيب عراق بياندازيم،          

 تفاقـات زيـادي   ا عثماني   يبا فروپاشي امپراتور  . ستبار بوده ا   خونسرزمين منازعات   پرتنش و   
ها در سـال     ، كشتار آسوري  1920ها در سال     شورش مردم عراق عليه انگليسي    : در عراق رخ داد   

، كودتاي نظامي بكر صدقي در      توسط ژنرال بكر صدقي    1936 و سركوب كردها در سال       1933
، كودتا عليه قاسـم     1958در سال   قاسم  كودتاي   ،1941، كودتاي رشيد علي در سال       1937سال  

عـارف در   عبدالـسلام   ، بركناري حزب بعث از قدرت توسط        1963توسط حزب بعث در سال      
در عـارف   عبـدالرحمان   شدن عارف در تصادف هوايي و جانشيني بـرادرش           ، كشته 1963سال  
حملـه بـه ايـران و    ، 1968بكـر در سـال   ال احمد حسن توسطها  ، كودتاي دوم بعثي  1966سال  

، حمله آمريكا و متحـدانش      1990، حمله به كويت در سال       1988 تا   1980 ساله از  نگ هشت ج
شورش كردها در شمال و انتفاضه شيعيان در        ،  1991عليه عراق براي آزادسازي كويت در سال        

، جنگ داخلي بين دو حزب اصلي كرد يعني حزب دموكرات كردستان و             1991جنوب در سال    
تنهـا در   جنگ دوم آمريكا عليه عـراق و اتفاقـات بعـدي            ،  1994سال  اتحاد ميهني كردستان در     

عـراق اولـين كـشور      . گيري اين كشور از زمان قيموميـت بريتانيـا رخ داد            سال شكل  90حدود  
 سال را   12 ،ها  سال حكومت بعثي   30در  و   خاورميانه است كه در آن كودتاي نظامي اتفاق افتاد        

شدن  ادي اين كشور، كشته   هاي اقتصادي و م     زيرساخت جدا از مشكلات نابودي   . در تحريم بود  
منطقـه  كـشيدن   آشـوب   بـه    انسان كه سرمايه اصلي اين كشور بودنـد، درگيـري و             صدها هزار 

ريبـاً يـك سـده قبـل        هنوز در ابتداي راهي است كـه تق        ،المللي فارس و ايجاد التهاب بين     خليج
  .شروع كرده بود

 فرايندنه تنها است كه عراق كشوري است كه هنوز         روشن اين نكته     اين رويدادها، ترجمان  
ه از ايـن  عـراق هيچگـا  مـردم  . سازي را نيز به درستي طي نكـرده اسـت     سازي بلكه دولت   ملت

اين . دندر مورد شرايط خود در يك فضاي نسبتاً مناسب تأمل نماي      كه   اند شانس برخوردار نبوده  
سازي  ملتـ  دولت  دير نادرست فراين مس،مقاله سعي دارد نشان دهد مشكل اصلي كشور عراق

تري براي   امكان مناسب شايد اين تجربه تاريخي خونين راهي باشد تا در شرايط كنوني            است و   
  .آينده اين كشور ايجاد كند
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سازي در عراق موفق نبوده است؟  ملتـ پرسش اصلي مقاله اين است كه چرا فرايند دولت 
،  در دوره قيموميت بر ايـن كـشور   خاطر نقش بريتانياسازي به تدر پاسخ بايد گفت فرايند دول    

و حضور نظاميان در عرصه سياسي باعث ناكارآمدي نظام سياسـي           و دولت رانتي     نفت   موضوع
تعـارض مفـاهيم    ،  سـاختگي بـودن كـشور     موضوعات  عراق با    ،سازي در بحث ملت  . عراق شد 

بـراي  . مواجه بوده اسـت     عربي گرايي  با ملي   لوژي ايدئو  تركيب ،نهايت گرايي و در   ف ملي مختل
بخـش اول بـه     . گـردد   چارچوب مقاله حاضر در سه بخش اصلي طـرح مـي           ، فرضيه تبيين اين 

 زيرا عراق در بهترين حالت در راسـتاي ايجـاد دولـت گـام               ،كند سازي اشاره مي   موضوع دولت 
احـث   بـه مب   ،يـت دهـد و در نها     سازي را مورد بررسي قرار مي       بخش دوم فرايند ملت    .برداشت

پردازد تا دورنماي آتي در پرتـو         از اشغال اين كشور توسط آمريكا مي       دوره بازسازي عراق پس   
  . اين تجربه تاريخي مورد بررسي قرار گيرد

  
   نظريچارچوب. الف

كـشوري بـه سـبك ملـت ـ      به توان  چگونه ميكه پردازيم  اين بخش، به اين پرسش ميدر 
 به عنوان ،شدن رغم جهاني  به كه امروزه تبديل شد 1648از قرارداد وستفالي سال   دولت برآمده   

ها و سابقه متفاوت مورد پـذيرش و         الگوي اصلي ساخت ملي در كشورهاي مختلف با فرهنگ        
گيري ملت و در نهايت برآمـدن دولتـي       اصلي اين فرايند، عمدتاً شكل     ندرو. دارديت قرار   مقبول

 هاي پيشيني فرهنگي در يك منطقـه       دا بايد زمينه  ابت ،در اين روند  . براي انجام امور جامعه است    
هـاي    تمـام وابـستگي  ،دولـت گيـري   در شـكل . ي شـكل گيـرد  ند كشور جغرافيايي باشد تا بتوا   

هـاي ملـي     رايشها و تعلقات اقليمي، قومي و مذهبي بايد به نفع گ ـ           ملي از جمله وابستگي   پيشا
خـاص  دولـت   به دنبال تأسيس    تي   بهترين گزينه اين است كه هر مل       ،بر همين اساس  . كنار رود 

 و اگر چنين شرايطي وجود نداشت، ملتي با پيشينه و تاريخ و فرهنگ مشترك ايجاد                خود باشد 
آنقـدر زيـاد باشـد كـه امكـان زيـست            بايست   مياشتراكات وجودي مردمان يك منطقه      . گردد

ملـت بـراي    تـا از درون آن      سازي اسـت      دولت ،مرحله بعدي . مناسب را براي آنها فراهم آورد     
 گروه يا قوم و مذهبي نيست و تمـام          ،اين دولت نماينده بخش   . انجام وظايف كشور اقدام كنند    

اگـر در   . كنـد  كشور   تلاش خود را بايد مصروف در نظر گرفتن منافع و مصالح كليت جامعه و             
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 نامناسـب    سـازه  نـشان از  سـازي وجـود دارد، ايـن         اي مباحثي درباره مـشكلات دولـت       جامعه
سازي  تواند ملت مي دولت مدرن ،يا به تعبير بهتر وجود دولت در واقع،. ست در آن اسازي ملت

مـدرن   دولـت    ،زيرا پس از اين مرحله     ؛نابود كند آن را   و يا در فرايند بلندمدت      بخشد  را تداوم   
بايد به توزيع قدرت و ثروت در جامعه اقدام كند و اين قدرت و ثروت بايد بـه شـكل مـداوم                    

دولـت  تنها در شرايط توزيع و بازتوزيع قـدرت و ثـروت اسـت كـه                . وزيع گردد توزيع و بازت  
دولتي برآمـده از ملـت      تواند مشروعيت و اعتبار سياسي خود را كسب كند و نشان دهد كه               مي

سـازي،   سـازي، دولـت    فرايند دولت ملي ـ ملـت  ، اين فرايند چهارگانه اصلي.آن سرزمين است
  .  مشروعيت نظام سياسي است،و در نهايتتوزيع و بازتوزيع قدرت و ثروت 

سازي در جريان گسترش خود به سراسر جهان با       دولت -  اين مراحل چهارگانه اصلي ملت    
 و  گيري دولت  اين جريان ابتدا با شكل    در مواردي   . رو شده است   تغيير و تحولات متعددي روبه    

 ،نـد در ايـن رو   ) 1375مـور،   (.  ژاپـن همـراه بـوده اسـت        سپس ايجاد ملت واحد مثل آلمان و      
 اقدامات بسياري بـراي ايجـاد كـشوري واحـد انجـام             ،ها پس از به دست گرفتن قدرت       دولت
بـا  را  ند كه توزيع و بازتوزيع قدرت و ثروت         شو  به قدري اقتدارگرا مي    ،در نهايت دهند، اما    مي

 كشور و    دولت خود به بزرگترين مانع رشد و توسعه        ،در شرايطي د و   كنن موانع جدي مواجه مي   
رد جهان سـومي ايـن رونـد را در ايـران            امو )بوزان، زيرچاپ (.گردد عامل ضدامنيتي بدل مي   به  

ا بـا فـشار خـارجي      توان يافت كه تنه ـ    و صدام حسين مي   ) 1378غراياق زندي،   (زمان رضاشاه   
 اگر ملت يا دولتي متناسـب بـا هـم           ،بر اين اساس  .  ايجاد شد  بست سياسي   بن ري براي تغيير  مف

   .هاي فراواني همراه خواهد بود گيرد، امكان تداوم آن بسيار مشكل و با تنششكل ن
سازي فرايندي است كه در آن نهادهاي قـضايي، اجرايـي، مقننـه و نيـروي                 منظور از دولت  

اشـاره  نيـز   سازي   ملت. ، ثبات در اولويت قرار دارد     نددر اين رو  . گيرند اجبار و نظامي شكل مي    
ايـن  . كننـد  آن اعـضايش زنـدگي و كـار مـي         كه در درون    دارد  شده   به فضاي اجتماعي تعريف   

موضوع اشاره به تداوم تاريخي و سرزميني دارد كـه يـك ملـت را در بـستر مـشترك هـدايت                      
رسـد   هايي مـي   به آموزه  ،ه از پايين به بالا    دو مفهوم چه از بالا به پايين و چ        تركيب اين   . كند مي

در سطح سياسي و دولتي و هويت ملي در سطح جامعه           گرايي   كه در قالب دولت مدرن به ملي      
گرايي رسيدن به مفهومي از دولت است كه در تناسب با ملت قرار دارد و آن را                  ملي. انجامد مي
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هويت ملي به نظام معنايي و فرهنگـي كـشور اشـاره            . دهد در تمايز با كشورهاي ديگر قرار مي      
 ،گرايـي  ملـي  در )Lukitz, 1995: 204(.كننـد  دارد كه خـود را در چـارچوب خـاص معنـا مـي     

 مشروعيت نظـم اجتمـاعي يـا انـسجام          ،نظر است و در هويت ملي      مشروعيت نظم سياسي مد   
 حاكميت بيشتر به دولت متكي است و در هويـت    ،گرايي در ملي . باشد اجتماعي مورد توجه مي   

و بايـد جـدا و      اين د اين بحث به اين معني نيست كه        .  حاكميت به سطح ملت اشاره دارد      ،ملي
كننـد و بايـد در    موضوع اين است كه اين دو در دو سطح عمل مـي         متفاوت از هم باشند، بلكه      

 اتفاقات ناخوشايندي را در پـي دارد كـه نمونـه            ،عدم تناسب اين دو   . تناسب با هم قرار گيرند    
  .بارز آن عراق است

مهم است، بحث   گيري دولت ملي در موضوع عراق        موضوع ديگر كه در بحث فرايند شكل      
هاي ثابتي دارد كه در  گرايي اشاره به كيفيات و ويژگي ديرينه. است 2و ابزارگرايي 1گرايي ديرينه

يابد و مـردم يـك سـرزمين بـه واسـطه آن خـود را شناسـايي و تعريـف                ها تداوم مي   طي نسل 
يـي ملـت را   گرا ديرينـه . اشاره به زمينه و ويژگي خاص هر جامعـه دارد   نيز   ابزارگرايي   .كنند مي

 قـوم و    هـر  منافع و مـصالح      داند و ابزارگرايي اين پيشينه را با       واجد تاريخ و پيشينه طولاني مي     
اي  بـدون هـيچ پيـشينه     را  گيري ملت     امكان شكل  ،گرايي ديرينه. دهد د بحث قرار مي   كشور مور 

 منـافع و  اشاره به تركيب جمعيتي و قومي دارد كه بـراي داند و ابزارگرايي  مشكل و طولاني مي   
از پيـشينه فرهنگـي و تـاريخي        حتي اگر   و   هستندبا هم   مصالح خود حاضر به زيست مشترك       

 ,Rear(.در كنار هم زيست كننـد كند  مشتركي برخوردار نباشند، مصالح و منافع آنها ايجاب مي

 پيوسـتگي لازم بـراي همبـستگي اجتمـاعي     ،در ديدگاه اول )1383؛ اوزكريملي، 23-15 :2008
 .تواند نقش ايفا كنـد     ويژه در مواقع حساس و يا حمله به كشور مي           به ،ست و اين امر   ضروري ا 

 اگر مردمي كـه در كـشوري زنـدگي          و معتقد است  پردازد   سود و زيان مي   ديدگاه دوم به بحث     
جلـوگيري از خطـر     كنند مورد حمله قـرار گيرنـد، قاعـدتاً بـراي نفـع مـشترك كـه همـان                     مي
 كـشور نيـاز بـه مباحـث         هرگيري    شكل ،گاه اول ددر دي . كنند ني مي الوقوع است، جانفشا    بيقر

تـوان   ايـن موضـوع را مـي      .  دولت ملي مبتني بر امر پسيني است       ،پيشيني دارد و در ديدگاه دوم     

                                                                                                                   
1. perimordialism 
2. instrumentalism 



 47ات راهبردي شمارهــــــ فصلنامه مطالعـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ10

اما واقع امر اين است كه ابزارگرايـي         ،كار برد    فرهنگي و سياسي به    ،ي تمامي ابعاد اجتماع   براي
 .وجود داشته باشد 1نازكند كه نوعي وضعيت نظارت و تو ت ميدر مواقعي پاسخ مناسب درياف

توسط استفاده نامناسب از دولت توسط يك گروه، امكان مقابله با آن             در صورت    به بيان ديگر،  
اگر اين شرايط برابر از بـين بـرود، امكـان تجزيـه و           . براي ايجاد توازن برقرار باشد    گروه ديگر   

گرايي نابودي دولت و يا سوءاسـتفاده        در بحث ديرينه  قابل،  در م  .شود واگرايي كشور مطرح مي   
  در بحث ابزارگرايي نقـش دولـت بـسيار بـا           بنابراين، .شود آن لزوماً به نابودي كشور ختم نمي      

غلبـه يـك گـروه اجتمـاعي بـر جامعـه،       امكـان     عـدم ،در ايـن جريـان  . اهميت و حياتي است  
ناحي و گروهي، وجود فرايند حل اخـتلاف در         پايبندي به منافع ملي نه ج      ،بودن دولت  طرف بي

ــ،جامعــه و وجــود جامعــه مــدني قــوي  راي حفــظ همبــستگي ملــي  امــر لازم و ضــروري ب
  )Stansfield, 2005: 148-149(.است

 دوره حضور آمريكا در     هباين موضوع هرچند    .  است 2ين مفهوم مهم در اينجا بازساز     آخري
نيـز   1932 تـا    1920هـاي    تانيـا در عـراق طـي سـال         اما به زمان قيموميت بري     ،عراق اشاره دارد  

 هدف اين بود كه عراق يـا هـر كـشور تحـت قيموميـت بـراي                  ،در زمان قيموميت   .گردد بازمي
ايـن موضـوع در شـكل       . رسيدن به وضعيت باثبات و پذيرش مسئوليت كشورداري آماده گردد         

منيت و قـانون در      ا و نحوه برقراري  و جنگ   كشورهاي پس از اختلاف     وضعيت  جديد خود به    
هـاي    فراتـر از كمـك  ي بازسازي به موضوع،امروزه) Von Hippel, 2004: 202.(ارد داشارهآن 

  ) Barakat, 2008: 7( . امنيت جهاني دارد و و اشاره به ثباتتبديل شدهوستانه بشرد
هاي فيزيكي دلالت دارد و از مباحث         بيشتر بر بهبود زيرساخت    ،امر مفهوم بازسازي در بدو   

اي تـرجيح     عده ،به همين دليل  . شود سازي، سازش و بهبود شرايط رواني دور مي        پيچيده دولت 
 بازسـازي اشـاره بـه اهميـت     ،از منظر سياسي) Ibid: 9(. بنامند3اند آن را فرايند ايجاد صلح داده

در ايـن راسـتا بايـد درك درسـتي از علـل             . نهادهاي اجتماعي در امنيت و بهبود فيزيكي است       
تأكيد بر نهادهاي حكومتي براي     و  ري اختلاف، برداشت مشترك از چارچوب بازسازي        گي شكل

                                                                                                                   
1. check & balance 
2. reconstruction 
3. peace building  



 11 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ...گيري هويت ملي سازي، شكل فرايند ملت و دولت

 نتيجه بازسـازي بايـد توسـعه را در وجـوه مختلـف              ،نهايت و در داشت  برقراري قانون و نظم     
  )Ibid( .پديد آوردعي و فرهنگي سياسي، اجتما

مرحلـه  ا در چهـار   ر2003شده در عـراق پـس از    بندي كلي شايد بتوان فرايند طي  در دسته 
نيازها و شـرايط اوليـه زيـست نظيـر آب آشـاميدني، مـسايل               به   كه   1مرحله بهبود : تعريف كرد 

سازي است كه به بازسـازي نهادهـا و مؤسـسات     دولتمرحله دوم، . پردازد و غيره ميبهداشتي  
نياز براي هدايت امـور مثـل نهادهـاي حكـومتي، پلـيس، نهادهـاي قـضايي و نهادهـا و                      مورد

مرحله سوم توسعه است كـه شـامل توسـعه و گـسترش خـدمات               . پردازد سيسات شهري مي  تأ
سـازي    ملت ، مرحله آخر  ،شود و در نهايت    ها، راهها و ارتباطات مي     عمومي، شهري، زيرساخت  

 و نفوذ دولت مدرن در سراسر كشور و امكان توزيع و بازتوزيع قـدرت                است كه شامل فعاليت   
  )67-66: 1385غراياق زندي، ( .شود در نظام سياسي ميو ثروت و افزايش مشروعيت 

  
  سازي در عراق فرايند دولت. ب

  : موضوع كليدي ضروري استسهبررسي سازي در عراق  براي فهم مناسب دولت
  

  سازي عراق  نقش بريتانيا در دولت. 1
اني در رقابت با امپراتوري عثم ـ    هاي بزرگ اروپايي وقت      نقش بريتانيا و قدرت    ايفايبدون  

جاد ايتحركات بريتانيا براي . تقريباً ناممكن بودامروزي عراق گيري  ، شكل در شروع سده بيستم   
يعنـي روسـيه و آلمـان    اين كـشور   تابعي از رفتار دو قدرت اصلي رقيب      ،ورميانهتحولي در خا  

 راه تجاري بين بريتانيا و كمپاني هنـد شـرقي         منطقه خاورميانه هم نقش منطقه حايل و هم         . بود
 اهميـت راهبـردي     ،در كنـار ايـن دو     . اري براي انگلـستان داشـت     اين موضوع اهميت بسي   . بود

 اهميت دوچنداني براي حفـظ موقعيـت        ،فارس  كشف نفت در خليج   و  خاورميانه براي بريتانيا    
همـين عامـل    . ايجـاد كـرد   و تغيير سوخت نيروي دريايي بريتانيا از ذغال سنگ به نفت            بريتانيا  

ت يع حتي در شرق دور كاهش و موق       ا به ذخاير ذغال سنگ را در مناطق مختلف        گرايش بريتاني 
  )1387غراياق زندي، (.هاي بزرگ افزايش داد خاورميانه را براي قدرت

                                                                                                                   
1. recovery 



 47ات راهبردي شمارهــــــ فصلنامه مطالعـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ12

موضوع ديگري كه در مورد نقش بريتانيا در تحديد سرزميني عراق بسيار مهم است، تعيين               
هـاي محـور و امپراتـوري        قدرت ،1920در سال   . تكليف ولايت موصل و وضعيت كردهاست     

 آن كميـسيوني متـشكل از   62 امـضاء كردنـد كـه در مـاده           1 پيماني موسوم به سـورس     ،عثماني
اي در   پيمان را اجرايي كند و منطقه  ، ماه 6 تا در طي     ه بودند نظر گرفت  فرانسه، ايتاليا و بريتانيا در    

هـاي درون آن تـشكيل    ليـت شرق فرات، جنوب ارمنستان و شمال سوريه و مديترانه با حفظ اق    
توانند تقاضاي استقلال كنند و تركيه بايـد بـراي پيوسـتن بـه       كردها مي،پس از يك سال   . گردد

نظـر    مورد تجديـد   19232اين مسأله در كنفرانس لوزان در سال        . ميثاق ملل متحد آن را بپذيرد     
 كـه بـا بمبـاران       انجاميـد ي به رهبري ملا مصطفي بـارزاني        كردهاي    به شورش  اما ،قرار گرفت 

 كردهـاي  ،در نتيجـه . گرايي كردي فراهم كـرد   زمينه را براي مليولي ،مناطق كردي متوقف شد   
اي خواستار پيوسـتن بـه تركيـه و گروهـي طرفـدار قيموميـت         عده.سته نظر داشتند د دومنطقه  

هـاي داوري جامعـه ملـل در     موضـوع بـه جامعـه ملـل احالـه شـد و كميـسيون            . بريتانيا بودند 
 موصل را جـزء قيموميـت بريتانيـا اعـلام           ،1926 تا   1925ژانويه و مارس    در  هاي خود    ستنش
 افـزايش   ، اهميـت نفـت منطقـه كركـوك بـراي بريتاينـا و ديگـري               ،يكي از دلايل اين امر    . كرد

-Yeldiz, 2004: 11( .پادشاه سني در مقابل اكثريت شـيعي بـود  جمعيت سني براي حمايت از 

14; Stansfield, 2005: 37-44; Sandya, 2003: 11-15(  
 ، در ايـن زمـان     .، مجلس مؤسسان تشكيل شد    3 قانون اساسي اوليه   دوين با ت  ،1924در سال   

نظمي داخلي ناشي از تحركات اقوام و قبايـل و همچنـين دفـاع خـارجي        براي جلوگيري از بي   
 امـضا   1924ژوئـن   اي بين بريتانيا و عراق در         ساله 20 قرارداد   ،ناشي از تهديدات نجد و تركيه     

اين قرارداد توسط مجلس مؤسسان مـورد تـصويب   . نظر بود كه هر چهار سال قابل تجديد    شد  
  )Lukitz, 1995: 14(.قرار گرفت

 اشاره كرد   )1932 تا   1920(هاي اجرايي بريتانيا در زمان قيموميت        همچنين بايد به سياست   
 بريتانيـا در    ،در حـوزه دولـت     ا اينكه ابتد. داشته است عراق  بعدي  هاي   كه تأثير زيادي بر دولت    

ها  سنيدر حاليكه    ،ها بود  اين پادشاهي از آن سني    .  اقدام به تشكيل پادشاهي كرد     ،سطح سياسي 

                                                                                                                   
1. Council of State 
2. Treaty of Lausanne 1923 
3. organic law 



 13 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ...گيري هويت ملي سازي، شكل فرايند ملت و دولت

 يعنـي زمـان اسـتقلال       1932 در سـال     ،به عنوان نمونه  . گاه در عراق جمعيت غالب نبودند      هيچ
 12 كرد سني بودند و  درصد14 درصد سني عرب و 21 درصد جمعيت شيعه عرب،  53 ،عراق

) Dodge, 2005: 44( .ندادد تشكيل ميها و يهوديان   عرب، تركمنمسيحيانرا مانده  درصد باقي
از پادشـاه   ر نارضايتي مـردم     ي ب هاي زيادي مبن   حرف و حديث  نيز  پرسي   برگزاري همه در مورد   

  )Lukitz, 1995: 68( .وجود دارد
. ر خود، نيروي نظامي را در عراق تقويت كرد      هاي حضو  بريتانيا همچنين براي كاهش هزينه    

نظـام   چـون  امـا    ،براي ايجاد يكدستي و همگوني امري ضروري است       اين كار در دولت مدرن      
شناسايي مبتني بر مـردم كـه در دوره عثمـاني بـه عنـوان مـلاك                 ها بود،    سياسي در اختيار سني   

 نظر دوره جديـد اسـت، تغييـر         ، به شناسايي مبتني بر سرزمين كه مورد       شد ن تلقي مي  بود دولت
. هـا شـكل گرفـت    نكرد و عراق بر اساس شناسايي يك بخش از مردم اين كـشور يعنـي سـني       

 قرار گرفـت    مانده از دولت عثماني    ها و شريفيان باقي     نيز در اختيار سني    اناداره نظامي  ،همچنين
البتـه بـه دلايـل      ايـن موضـوع     . هاي غيرسني در عراق شد     و اين امر باعث فشار بيشتر به گروه       

ها و شريفيان دوره عثماني از تجربه كشورداري بيـشتري بـه              زيرا افندي  ،سالارانه هم بود   ديوان
اين همان مشكلي است كه آمريكـا پـس از صـدام در             . نسبت شيعيان و كردها برخوردار بودند     

 نه ملت در    ، نظامي كه بريتانيا قرار بود بر اساس سرزمين و         در مجموع . زدايي داشت  مورد بعثي 
به شكل جديد منجر شد و مدعاي بريتانيا مبنـي          عملاً به نظام خودكامه     گذاري كند،    عراق بنيان 

  .كند  را رد ميام مدرن به جاي نظام خودكامه شرقيجايگزيني نظبر 
  
  نده نظاميان در قدرت سياسي عراقنقش فزاي .2

 نظامي بـراي    و برپايي  ،دهكردن اجتماعات پراكن    يكدست عراق، به نقش نظاميان در سياست     
 سـازي بـه دوره دولـت مطلقـه     ايـن روال در فراينـد دولـت    . گـشت  بـازمي ايجاد ثبات و نظـم      

 در عين حال،.  دوره پهلوي اول است، موسوم است و شاهد مثال آن در ايران)1371وينسنت، (
خـود   ديگر حاضر به كاهش اقتدار       محصول آن هاي    اين است كه دولت    آفريني نقشاين  مشكل  

. به حدي باشد كه توسعه و حتي امنيت جامعـه را تهديـد كنـد              است  نيستند و اين روند ممكن      
 و دادن اختيار و قدرت به گـروه اقليـت، حـذف گـروه               گرفتن سه گروه نامنسجم   كنار هم قرار  
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 ،دبـو پايبندي بريتانيا به توافـق سـورس         عدم   نه تنها ناشي از      ،نارضايتي كردها و  شيعه  اكثريت  
ايـن موضـوع باعـث شـد حـضور          . ريتانيا زمينه را براي افزايش اقتدارگرايي فراهم آورد       ببلكه  

 آن را كامل در     ،يت پررنگ شود و در نها     ،نظاميان در جامعه عراق و سپس در قدرت و سياست         
  .اختيار بگيرند

 تأسيس شد و جعفر پاشا عسكري اولـين وزيـر دفـاع عـراق و                1921ارتش عراق در سال     
در . عسكري از افسران ارتش عثماني بود     .  رييس ستاد ارتش شد    ،)اش برادر ناتني (نوري السعد   

هـا   يـسي  را بـا حقـوق بـالايي كـه انگل    ي نفر2000 ارتش ،سه ماه اول پس از فروپاشي عثماني      
روي   نفر رسـيد و عمـدتاً از طبقـات ميانـه           300/15 به   1925تا سال    دادند، استخدام كرد كه    مي

 نارضـايتي از وضـعيت خـود و از          به دليل  اعتراض كردها    به هنگام  ،1920 در سال    .سني بودند 
 بنـابراين، .  توسط صدقي بكر فرونـشانده شـد  هايي رخ داد كه  شورش،افق سورس بين رفتن تو  

ين مأموريت جـدي ارتـش عليـه شـورش         دوم . سركوب داخلي بود   ،هاي ارتش  اولين مأموريت 
 مرد و تعدادي كودك و زن       300 صدقي بكر    ژنرال  شروع شد و   1933ان بود كه در سال      آسوري

 آسوري را   600و  را ويران كرده     روستاي آسوري    40عام كرد و كردها نيز       را در اين جريان قتل    
 شـورش شـيعيان در جنـوب بـود كـه در             در برابـر   ،1935مين اقدام ارتش در سال      سو. كشتند

ميـان اعـراب    » عبميثـاق الـش   «اعتراض به عدم دخالت شيعيان در حكومت بـر خـلاف سـند              
 ,Stansfield(.بازمانده از امپراتوري عثماني رخ داد كه باز با سركوب صـدقي بكـر انجـام شـد    

2007: 40, 83-84, 86(  
پـس از   .  عرصه حكومت نيل نمود    به از سطح جامعه فراتر رفته و        ،رتشدوره دوم حضور ا   
 ،در ايـن دوره   .  پسرش قاضـي امـور پادشـاهي را برعهـده گرفـت            ،1933فوت فيصل در سال     

گرايي عربي حـاكم در       باعث شد پادشاهي از گرايشات ملي      ، صدقي بكر  1936كودتاي ناموفق   
 اين روال پس از جنگ جهاني )Ibid, 89 (.ارتش نگران شود و بيشتر رو به جانب انگليس نهد

 پيمان بغـداد    1955 در سال    ، به همين واسطه   ودوم باعث قرارگرفتن عراق در بلوك غرب شد         
در . ن عراق، تركيه، ايران و پاكستان منعقد شد تا در مقابل تهديد ناصر در مصر مقاومت كنـد           بي

 و بحـران سـال   1952شدن صنعت نفت ايران به رهبري محمد مصدق در سـال        ملي عين حال، 
احـزاب  . در عراق نيز طرفداران بسياري بيابد     » صداي مصر « كانال سوئز باعث شد راديو       1956
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متشكل از حزب دمـوكرات ملـي        1 بيشتري را شروع كردند و جبهه ملي متحد        در عراق فعاليت  
 جنـبش  ،گرايي عربـي  در اين فضاي ملي. ، شركت نفت عراق و حزب بعث پديد آيد    )استقلال(
 جـولاي   14 شكل گرفته بود، به واسطه تأثيرپذيري از ناصر در           1952كه در سال    » افسران آزاد «

 نظـام پادشـاهي را در عـراق         ،الـسلام عـارف   قاسـم و عبد   ري ژنـرال عبـدالكريم       به رهب  1958
 ،در ايـن مرحلـه    . رهبران كودتا به دو گروه طرفداران قاسـم و عـارف بـدل شـدند              . برانداخت

ميـان نظاميـان   هاي نظامي و غيرنظامي در درون حكومت نبود، بلكه اختلاف     درگيري بين گروه  
ترور نـاموفقي عليـه قاسـم در    ه بود، حزب بعث كه جانب عارف را گرفت    . دادن بود  در حال رخ  

 اكتبـر  8در . براي اولين بار نام صدام حسين شنيده شـد در جريان آن،     انجام داد كه     1959اكتبر  
 دوباره حزب بعث و نظاميان عليه قاسم كودتا كردنـد و عـارف امـور را بـه دسـت                 1963سال  

 پـس   ،1963 نوامبر   18در  . وزير و علي صالح معاون وي شد       گرفت و احمد حسن بكر نخست     
كودتـاي  . از بركناري تمام حاميان قاسم، رسماً اعلام شد كه حكومت در اختيار نظاميـان اسـت               

ب بعـث و    ز رخ داد كه باز توسـط ح ـ       1968ديگري توسط حسن بكر و صدام حسين در سال          
 احمد حسن بكر، صالح مهدي عماش و هـارون تكريتـي هـم              ،در اين جريان  . ارتش انجام شد  

 تمام امور   ،1979و در سال    شد   معاون رييس جمهور     ،1969صدام حسين در سال     .تندنقش داش 
  )Ibid: 91-94 (.ان رييس جمهور عراق به دست گرفتعراق را به عنو

 رسيد  1980 نفر در سال     000/250به   1970 نفر در سال     000/100شمار نيروهاي مسلح از     
 نفري قرار   000/260وي پليس   فري و نير   ن 000/175) نظامي بعثي  شبه(و در كنار ارتش مردمي      

 5 در كنار اين تعداد نيـروي نظـامي بايـد    )Dodge, 2005: 30; Stansfield, 2007: 96 (.داشت
، 2جهازالامن الخاص: ويژه در زمان صدام حسين را هم درنظر گرفت      به ،نهاد امنيتي اصلي عراق   

  )Stansfield, 2005: 139(.6ريالعسك و الامن 5، الاستخبارات4، المخابرات3الامن الاعام
  
  

                                                                                                                   
1. United National Front 
2. Special Security 
3. General Security 
4 .General Intelligence 
5. Military Intelligence 
6. Military Security 
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  1990 و 1987، 1960هاي  هاي عمومي عراق به درصد از توليد ناخالص ملي در سال هزينه: جدول
  

  1990                                         1987                 1960بخش                          
  /.8/.                                             8                    1بهداشت                          

  1/5                                            6/4                  8/5آموزش                         
  4/27                                          2/30                  3/7      نظامي                    

Source: Quoted from Ismael and ismael, 2008: 48.  
  

  نقش نفت در استقلال دولت عراق. 3
 را  اين كشور  به قدري اهميت دارد كه نظام اقتدارگراي         سازي در عراق   در دولت نقش نفت   

 )Stansfield, 2007: 78(.گرا و توتاليتر بدل كرد  حاكم بود،به نظام تام1970 تا 1932كه از سال 
 ميليـون دلار، در    488 به   1968 در سال    كه ميليون دلار درآمد داشت      244،  1958عراق در سال    

 26 بـه  1980 ميليارد دلار و در سال 5/8 به رقم 1976 ميليون دلار، در سال 600 به   1971سال  
ت  درصـد از درآمـد حكومـت از ماليـا      81،  1931 تا   1927هاي   در بين سال  . ميليارد دلار رسيد  

 و با رشد قيمت نفت در 1960 درصد در دهه 5/23 و 1950 درصد در دهه 27اين رقم به . بود
  شمار مستخدمان دولت بـه دو      ،1978 تا   1968هاي   بين سال .  درصد رسيد  5/11 به   ،1970دهه  
 000/200اين تعداد جدا از نيروهاي مـسلح و         .  نفر رسيد  856/665 به   605/276 از   ، يعني برابر

 درصد خانوار عراقـي مـستقيماً   40 درصد نيروي كار و 21،  1990در سال   . سته بودند نفر بازنش 
پـروري جـدي در پـي         دولت رانتي عظـيم و حـامي       ويژگي، اين   .به درآمد دولت وابسته بودند    

شـان    حمايـت  ،كردند با توجه بـه حجـم عظـيم دولـت           افراد در عراق احساس مي    . داشته است 
دولت عراق كليت جامعه را     . پاسخ داده خواهد شد   اي   وحشيانهطرز    شان به  سودآور و مخالفت  

 درصـد درآمـد نفـت در دوره صـدام صـرف             40. در خدمت خود گرفته و به خود وابسته كرد        
 جامعـه  ،1980 در دهـه  )Dodge, 2003: 46(.ويژه كردها شد هاي مخالف داخلي به كنترل گروه

وجـود  نهـاد    ليت هيچ نهاد مـستقل و مـردم       عراق به شدت منفرد و اتميزه شده بود و امكان فعا          
  )Dodge, 2005: 27; Stansfield, 2007: 96 (.نداشت
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  سازي در عراق مشكلات ملت. ج
به دنبال بررسي اين مـسأله اسـت كـه       طور كه در بخش نظري آمد،        سازي همان  فرايند ملت 

چنـين   در تناسب بـا چـارچوب دولـت و هم          ،گرايي موجود در ساخت سياسي و اجتماعي       ملي
دلايـل  . كنـد  اين موضوع در مورد عراق چندان صدق نمي       . جامعه يا هويت ملي قرار دارد يا نه       

گرايـي   بودن كشور عراق، سپس به كشمكش و تعارض مفاهيم مختلف ملي        به ساختگي آن ابتدا   
  .گردد شدن اين مفاهيم بازمي  ايدئولوژيك،و در نهايت

  
  بودن عراق ساختگي. 1

نـژادي و  :  كشوري است كه از دو شكاف جدي برخـوردار اسـت      و 1عراق دولت ساختگي  
اي اسـت كـه پركـردن     گونه ها به  اين شكاف.شكاف كردها و اعراب و نيز شيعه و سني       . مذهبي

آنهـا  ميان   نژادي است و بر تفاوت       ، بحث كردي و عربي    ،به عنوان مثال  . آنها كار مشكلي است   
يز بر شكاف مذهبي اشاره دارد كه اين شكاف را           بحث شيعه و سني ن     ،در عين حال  . تأكيد دارد 

 رسـيدن   ،پيشينه قبلي بين اين سه گروه      نبود   ،در عين حال  . دهد حتي ميان كردها نيز افزايش مي     
در كنار لبنان بـه     را   عراق   ، اين ويژگي  .گرايي را در كل كشور مشكل كرده است        به روال ديرينه  

جدا از موضوع نژادي يـا زبـاني و يـا           . رده است الگوي منحصر به فردي در خاورميانه تبديل ك       
 خاستگاه آنها نيز كاملاً متفاوت است و كردها عمدتاً خود را از تبار مادهاي مـستقر در                  ،مذهبي

ايـن  . گيـرد  ي كه خاستگاه اعراب از نجد سرچـشمه مـي         در صورت . دانند مناطق كردي ايران مي   
 يعنـي مباحـث     ه اسـت،  يـي شـكل نگرفت ـ    گرا دهد عراق بر اساس روال ديرينه      تفاوت نشان مي  

. پيشيني مناسبي براي قرارگرفتن در كنار هم و داشتن احساس تعلق و وابـستگي وجـود نـدارد        
طور كه در     همان در عين حال،  .  بايد روال پسيني يا ابزارگرايانه در دستوركار قرار گيرد         بنابراين،

 ،اي  زمان حـدود يـك سـده       بخش قبل مطرح شد، ساخت دولت در عراق نيز نتوانست در اين           
عـراق امـروز    هاي مختلف    بخشآنچه  . ايانه را گسترش دهد   گرهاي مشترك و تعلقات هم     زمينه

                                                                                                                   
1. artificial state  
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نـه تجربـه زيـست مـشترك         ،دهـد، الزامـات راهبـردي و جغرافيـايي اسـت           را به هم پيوند مي    
   .آميز مسالمت

يــت  درصــد جمع65 تــا 60ستند كــه حــدود  شــيعيان هــ،ميــانبزرگتــرين گــروه از ايــن 
مهمـي در   در سـه مقطـع تـاريخي نقـش          شيعيان  . دهند  نفري عراق را تشكيل مي     569/945/28

ي و شـورش عليـه      عثمـان ر عراق پس از فروپاشي      گيري كشو  يكي در زمان شكل   . عراق داشتند 
در سـال    ، ديگري پس از حمله آمريكا به عراق بـراي آزادسـازي كويـت             1920 در سال    ابريتاني
ي س ـ دموكرا به لحـاظ   ،شيعيان. 2003در سال   حمله آمريكا به عراق     از   پس   ،و در نهايت   1991

وجه غالب را بايد عددي ـ به معناي ميزان جمعيت مساوي با ميزان سهم در قدرت ـ در عراق   
تأسـيس منطقـه    اينكـه تمـام لـوازم       رغـم     بهشيعيان  بر همين اساس،     .در حكومت داشته باشند   

 جمعيـت، سـرزمين مرغـوب و منـاطق نفتـي بـصره را در                فدرالي و يا حتي استقلال را از نظر       
حاكميـت  هميـشه طرفـدار     ،  )8: 1384حكـيم،   (جنوب حتي بـيش از كردهـا داشـتند و دارنـد           

 كـشوري  عراق بودند و همين عامل باعث شد در مقاطع مختلـف نيـز در چـارچوب                  يسرزمين
ه كشور شيعه همسايه  نقش شيعيان عراق در جنگ تحميلي علي ،بارزترين مورد آن  . فعاليت كنند 

را شـيعيان    درصد افسران ارتش عـراق       20 درصد سربازان و     80 ، در طي آن   يعني ايران بود كه   
از زمان قيموميت  در اين كشور  شيعياندر عين حال، )Dodge, 2005: 46-47(.دادند تشكيل مي

تند و غلبـه    ي كه در دوره قيموميت داش ـ     شكلاتجدا از م  اين امر   .  در حاشيه بودند   2003ا سال   ت
ابتـدا  :  عامـل بـسيار مهـم اسـت      آنها تحميل كرده بود، ناشي از سه   نظاميان در قدرت عراق بر    

 در ،به همـين خـاطر  . اشتگرايي عربي و حفظ ساختار عراق اولويت د       ملي ،اينكه براي شيعيان  
 تمايلي به ايجاد شكاف در مقابل تهديد خارجي نداشـتند تـا كـشورشان مـورد     ،شرايط بحراني 

رغـم ايجـاد فـشار      بهـ عليه ايران   صدام  افروزي  هم در جنگ،به همين دليل. تهديد قرار نگيرد
 ـصدام بر شيعيان براي جلوگيري از نفوذ ايران در ميان آنها پس از انقلاب اسـلامي   همكـاري   

اين موضـوع باعـث   . گرايانه عربي در جهان عرب همسو بودند     هاي ملي  كردند و هم با سياست    
 پـس از سـال      ،به همـين دليـل    .  هميشه اولويت آنها چيز ديگري جز كسب قدرت باشد         شد مي

ناراضـي  هـا    سنيآنها از موقعيت .افتراي ايفاي نقش سياسي افزايش ي شيعيان ب  فعاليت ،2003
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 .»هـا   بـراي سـني    ها  و پست  استي شيعيان   مرگ برا و  ماليات  «بودند در عراق هميشه     و معتقد   
)Stansfield, 2005: 138(  

 و در حكومـت و      بودنـد  منـاطق روسـتايي      سـاكن  دوم اين بـود كـه شـيعيان بيـشتر            عامل
هـا،   بـه واسـطه غلبـه سـني        ،در دوره امپراتوري عثمـاني    . نداشتندچنداني  سالاري تجربه    ديوان

جايگـاهي در    دخالتي نداشتند و پس از فروپاشي عثماني نيز نتوانستند           امر حكمراني شيعيان در   
 وزيـر   5 تنهـا    ،1932 تـا    1921هاي قيموميـت      در سال  ،به عنوان مثال  . ه باشند امر سياست داشت  

وزير و وزيران مالي، داخلي، دفاع  ، نخست1958شيعه يا كرد بودند و در دوره پادشاهي تا سال        
شدن آنهـا از   حاشيه راندهبه اين موضوع باعث  )Stansfield, 2007: 47 (.ند بود  سني،و خارجه

  . اندوزي سياسي شد تجربه  عدمعرصه قدرت و 
كردهـا  . دهنـد   درصد جمعيت عراق را تـشكيل مـي        20 تا   15گروه بعدي كردها هستند كه      

آنها بعد از اينكه نتوانـستند بـر اسـاس پيمـان سـورس بـه             . بيشترين مشكل را در عراق داشتند     
لـت  هرگـاه دولـت عـراق در حا   . استقلال برسند، سعي كردند براي استقلال خود تـلاش كننـد      

شد و هرگاه دولـت قـوي بـود، بـه سـركوب آنهـا                فعاليت كردها بيشتر مي   ضعف قرار داشت،    
 اين  ،سازد يكي از مسايلي كه كردها در عراق داشتند و آنها را از شيعيان متمايز مي              . پرداخت مي

 با هر گروه داخلي و      ،در تلاش خود براي خودمختاري، فدراليسم و يا استقلال        است كه كردها    
ور خارجي به توافق رسيدند، به آن عمـل نـشد و زمـاني كـه بـه اقـدام مـسلحانه روي                      هر كش 

. آوردند، بيشترين صدمات را از جمله حمله وحشيانه به حلبچه و عمليات انفال را شاهد بودند               
جا و   ميليون نفر بي5/1 روستا نابود، 3000 ، رخ داد1988در اين عمليات كه در بهار و تابستان 

كردهـا جـدا از اقـدام مـستقيم بـراي       )Yaldiz, 2004: 25 (. نفر كشته شدند000/180مكان و 
شـدند كـه هربـار        با كشورهاي خارجي نيز وارد مـذاكره مـي         ،كسب موقعيت مناسب در عراق    

  .شد هاي بزرگ مي رامون و يا قدرتالمصالحه منافع ملي كشورهاي پي مسايل آنها وجه
كردهـا در زمـان     . اي به وضعيت كردهـا نـشد       هيچ اشاره  ،در توافق استقلال بريتانيا و عراق     

ايـن امـر بـه واسـطه        . وضعيت خودمختاري نسبي داشـتند     تقريباً   1958پادشاهي عراق تا سال     
را توافق با دولت عراق نبود، بلكه به خاطر اين بود كه دولت عراق امكان نفوذ فراگير در منطقه 

از سـال   . داد ك نظامي عليه آنهـا را كـاهش مـي         بودن منطقه نيز امكان تحر     نداشت و كوهستاني  
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در زمان قاسـم سـعي    )Syndia, 2004: 14 (. شورش در شمال عراق رخ داد8، 1958 تا 1919
هاي  پيش از اين در درگيري    كه   بارزاني    مسعود رو، از اين ملايمت رفتار شود و     شد با كردها به     

، عبدالـسلام   1963قاسـم، در نـوامبر      بـا سـقوط     . اق برگشت نظامي به ايران گريخته بود، به عر      
عارف قدرت را در عراق به دست گرفت و به توافق صلحي با بارزاني بـراي كـاهش اخـتلاف           

 . جـاي وي را گرفـت      1966 درگذشت و برادرش البزاز در ژوئـن         1966عارف در سال    . درسي
ور عـراق   كـش ) كـردي /عربي( به روشني به ويژگي دومليتي       و در آن،  اي صادر كرد      اعلاميه يو

ميني عـراق مـورد     مادامي كـه وحـدت سـرز       كردستان را تا  اي   اشاره كرد و خودمختاري منطقه    
يـك سـال    . ب بعث نبـود   ز اين اعلاميه مورد قبول ح     در عين حال،  .  پذيرفت تهديد قرار نگيرد،  

، بارزاني به شركت نفت عراق در كركوك حمله         1968پس از كودتاي دوم حزب بعث در سال         
از حمايـت  كه اين حمله حزب دموكرات كردستان     . پذيري چاه نفت را نشان دهد      كرد تا آسيب  

د عثمان مذاكره صدام و محم. ايران برخوردار بود، حزب بعث را به مصالحه با كردها وادار كرد
ي بـارزاني مـورد پـذيرش       هامنجر شد كه در آن تقريباً تمام تقاضا        19701 مارس   11به اعلاميه   

 زبان رسمي در منـاطق بـا اكثريـت         ،ار زبان عربي  زبان كردي در كن   اينكه،   از جمله    ؛ار گرفت قر
طور كامل در حكومت     كردنشين باشد و در عراق به عنوان زبان دوم مورد قبول باشد، كردها به             

و مناصب لشگري و كشوري مشاركت داشته باشند، آموزش و فرهنـگ كـردي تقويـت شـود،                  
نظاميان كـرد كـه در       مرگان يا شبه   ، حقوق خانواده پيش   تمام مقامات مناطق كردنشين كرد باشند     

ها كشته شدند، حفظ گردد، اصلاحات مناسب ارضي در مناطق كـردي برقـرار گـردد،                 درگيري
 منـاطق كردنـشين خودمختـار       ،جمهور عراق باشد و در نهايـت       يك كرد به عنوان معاون رييس     

 يكي پشتيباني شوروي از كردها ،كردهاعلت دادن اين امتيازات به  )Yaldiz, 2004: 18 (.باشند
در  اما با سفر صـدام بـه مـسكو           ، شوروي با بارزاني منجر شد     1972بود كه بعداً به توافق سال       

شـدن نفـت     له ملـي  أايران به خاطر مس    ،دوم اينكه . اوضاع به ضرر كردها تغيير كرد      ،همان سال 
 الجزايـر  1975داً بـه قـرارداد   ـ كه بع و تعيين خطوط مرزي بين دو كشور  1972عراق در سال 

بـه  . كـرد  هاي مختلفي بـه كردهـا مـي    به تحولات درون عراق توجه داشت و كمكمنجر شد ـ  
عراق تنهـا   در حالي كه     ،مرگ داشت   نيروي پيش  000/60 بارزاني   ،1974 در سال    ،عنوان نمونه 
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وقـت سـال   صدام حاضر شد در قانون اساسـي م  )Ibid: 23 (. نفر نيروي نظامي داشت000/90
الذهابي كردستان شناخته    به كردها خودمختاري بدهد و اربيل به عنوان مركز منطقه حكم           1974
نظر مستقيم شوراي وزيـران     بان رسمي بود و شوراي اجرايي زير       ز ، دو زبان كردي و عربي     .شد

بروز با  .مرگ به عنوان نيروي حافظ مرزي شناخته شد    نيروي پيش . شد ميبه اداره آنجا مشغول     
چندبار اقدام به تـرور     هاي خارجي از كردها، صدام       اختلاف بر سر كركوك و برداشتن حمايت      

 .جمهور سـرباز زد    سيرش حبيب كريم به عنوان معاون ري       كرد ولي موفق نشد و از پذي       بارزاني
مرگان را كـشت و       افراد زيادي از مردم عادي و پيش       ، روستا را نابود كرد    1500 ،1975در سال   
 )Ibid: 19-34 (. مايل در مرزهـاي ايـران و سـوريه ايجـاد كـرد     600نطقه امنيتي به طول يك م

در عـراق رخ داد،     گرايـي قـومي      ر مباحـث ملـي    ظ ـاز ن هـا    اي كه در دوره بعثـي      مهمترين واقعه 
تدريس ايـن زبـان در      و   از سخن گفتن به كردي در انظار عمومي       سازي كردستان بود كه      عربي

 و در اسـناد رسـمي   تأكيدتخاب اسامي عربي براي كردها بر اند، ري ش جلوگي مدارس كردنشين 
 اين سياست بـه تعبيـري سياسـت         )8: 1383برانكاتي،  ( .شد از آنها به عنوان اعراب نام برده مي       

 پـس از اتفاقـات حلبچـه، اولـين     ،1988كردها در سال  )Bengio, 1999: 108 (. بود1كشي زبان
ضعيت خودمختار  ب اصلي تشكيل دادند كه ماجراي و      ز دو ح   با تركيب   را 2جبهه ملي كردستان  

  . پيش آمد1990دهه 
تري از شيعيان داشـتند، زيـرا آنهـا از ابتـدا خواسـتار               كردها وضعيت وخيم   ،با اين اوصاف  

گرايانه عربي را قبول     هاي ملي رنبودند و باو  هم   عرب   ، در عين حال   .وضعيت خودمختار بودند  
در . انه با دولت عراق شدند و از حمايت خارجي كمـك گرفتنـد            نداشتند، وارد درگيري مسلح   

 آنها نيز از سابقه و پيـشينه اجرايـي و           .اند مواجها مشكلاتي   ب ، آنها نيز همانند شيعيان    عين حال، 
ايـن  .  بهتـرين كـارويژه آنهـا جنگيـدن بـود          ،همانند زمان عثماني  حكمراني برخوردار نبودند و     
 كـه منطقـه كردهـا از اختيـار صـدام      1990در دهه بدانيم كه گردد  موضوع زماني بهتر درك مي 

ب دموكرات كردستان و اتحاد     ز بين دو ح   1994ي در انتخابات سال     خونينخارج شد، درگيري    
       .اي خود را در اختيـار گرفتنـد        هركدام دوباره مناطق قبيله   كه طي آن،    ميهني كردستان درگرفت    
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)Dodge, 2005: 50-51( هايي را لازم دارد   اعطاي خودمختاري زمينهدهد مين اين موضوع نشا
 شده كردهاهايي كه عليه   عدالتي رغم بي  به در واقع، . كه يكي از آنها پذيرش قواعد مناسب است       

در دهـه  . هـاي ديگـر همـان رويـه را داشـتند      است، آنها نيز در منطقه كردستان نسبت به اقليت 
 به نفـع وضـعيت غالـب كـردي           چندمليتي كركوك  كردها سعي در تغيير مردم منطقه     نيز   1990
  )Ibid: 52.(بود 1»زدن به آتش دامن« كه خود به مثابه داشتند

آنهـا بايـد    .  كردها خواستار مقاومت در برابر نفوذ تركيه در اين منـاطق هـستند             ،در مجموع 
ط شـراي و  ها خـشونت بـه خـرج ندهنـد           ويژه تركمن   به ،ها فدراليسم را حفظ كنند، عليه اقليت     

ن بحرانـي اسـت كـه      و كركـوك همچ ـ   سرنوشـت  در عـين حـال،    . سازي را بهبود بخشند    عربي
دهـد و    ساز شود، زيرا شك و ترديدهاي گرايش كردها به استقلال را افزايش مي             لهأتواند مس  مي

 .، تركيه را وادار به تحركـات نظـامي خواهـد كـرد            ويژه شيعيان   به هاي ديگر عراقي   بعد از گروه  
هـاي جبرانـي اقتـصادي       مد نفت براي استفاده در منطقه و سياسـت        رصد از درآ  ي چند د  واگذار

  .حل كند تواند موضوع استخراج نفت را  مي
 درصـد مـردم عـراق را بـدون          15هاي عرب هستند كـه حـدود          سني ،گروه سوم در عراق   

 درصـد   37 تـا    32البتـه بـه همـراه آنهـا         (دهنـد    هاي كرد به خود اختصاص مـي       احتساب سني 
ايـن گـروه جمـاعتي بـا توجـه بـه سـابقه طـولاني                 )2010پردازي سـيا،     پايگاه داده ().ندشو مي

گرايـي   ايجـاد و گـسترش ملـي      هاي مختلف و نقش بسيار مهم آنهـا در           در دوره ي  دار حكومت
ز  زيـرا موقعيـت برتـر خـود را در قـدرت ا             ،ا روال دموكراتيك در عراق موافق نيستند      بعرب،  

عرب با اين پيشينه تاريخي عمـدتاً بـا دو گـروه جمـاعتي اصـلي                هاي   سني .دست خواهند داد  
بـه قـدرت رسـيدن شـيعيان     از يك سو، نگران . عراق ـ شيعيان و كردها ـ تفاوت ديدگاه دارند  

همـان  و جويانـه عليـه آنهـا داشـته باشـند        زيرا ممكن است شـيعيان رفتارهـاي تلافـي     ،هستند
شيعيان را از اعمال مراسـم      ركز قدرت اعمال شد و      بر م ها   سنيدر گذشته با غلبه     رفتارهايي كه   

آنهـا   نگـران هـستند كـه        از سوي ديگر،  . ، انجام دهند  داشتند مذهبي خود در مراكز شيعي بازمي     
 رابطه عراق با ايران رو بـه رشـد          ، و در عوض   رقيق كنند  عراق به عنوان كشور عربي را        هويت
  .باشد
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هـا و    دهنـد، تـركمن     درصد را تشكيل مـي     5 تا   3مانده جمعيت عراق كه چيزي حدود        باقي
بيشترين جمعيـت   . ها در تلفار، موصل، اربيل و كركوك مستقر هستند         تركمن. ها هستند  آسوري

 بـا جمعيـت مخـتلط        يشهرهاي شمالي موصل، كركوك و اربيل شهرهاي      . آنها در كركوك است   
ها خود را سـاكنان      منترك. در اربيل، كردها  و  اما در موصل جمعيت عرب غالب هستند         ،هستند

ه صـدام و    ر دو يسـاز  عربـي هـاي    واسـطه سياسـت     بـه  و معتقدنـد   ،داننـد  اصلي كركـوك مـي    
 ,Stansfield (. اسـت كاهش يافته جمعيت آنها ،2003ويژه پس از سال   به،كردها 1سازي كردي

اكن ها كمتر از يك ميليون نفر جمعيت دارند كه اكثريت آنها در بغداد س آسوري )71-72 :2007
آنهـا عمـدتاً ارتـدكس هـستند و بـه      . اند استقرار يافته اما در اربيل، موصل و دهوك هم        ،هستند

دار امپراتـوري باشـكوه آسـوري و سـاكنان           ها خود را وام    آسوري. كليساي چالدون تعلق دارند   
دارنـد،   متحد شيعيان  با جبهه  كه رابطه خوبي   2جنبش دموكراتيك آسوري  . دانند اصلي عراق مي  

استار منطقه اداري آسوري با مركزيت بخدده در شرق موصـل بـراي تـضمين آزادي خـود                  خو
  )Ibid: 71-73 (.هستند

اش، تا چه حد بـا       تاريخيدهد عراق با توجه به پيشينه فرهنگي و سابقه           اين روال نشان مي   
بودن عـراق هنـوز امـري        دهد ساختگي  اين موضوع نشان مي   . مواجه است  گريز از مركز     تمايل

گرايانه ابزاري مبتني بر     هاي ملي  گيري از آموزه   تواند با بهره   دي است و تنها روال سياستي مي      ج
  . آن را تداوم بخشد،سرزمين

  
  گرايي در عراق تقابل مفاهيم مختلف ملي. 2

گرايي است و همچنان      معركه تقابل سه نوع ملي     ،گيري عراق  اي شكل  تاريخ تقريباً يك سده   
، )الوطنيـه (گرايي عراقـي   ملي: روند  پيش ميـالبته با شدت و حدت كمتر ـ همتراز هم  سه،اين 
گيـري و تـداوم      هاي شكل  زمينه). كردي، تركمن (گرايي قومي    و ملي ) القوميه(گرايي عربي    ملي

النهـرين   تمـدن بـين   : گرايي را بايد در سه خاطره جمعي مردم عراق جـستجو كـرد             اين سه ملي  
 ) Quoted from Stansfield, 2007: 10 (.ي و امپراتـوري عثمـاني  باستان، ميراث اسلامي و عرب
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 همين عامل در تركيب     ،گرايي عربي بود و در عين حال       در عراق رخ داد، ملي    امر  آنچه در واقع    
گرايـي   علت گسترش ملـي   .  شد اين كشور هاي مختلف باعث مسايل و مشكلات        با ايدئولوژي 

را از پاي » مرد بيمار اروپا«آنچه اين . گردد عثماني بازمي  به پبشينه آن در دوره امپراتوري        ،عربي
گرايي بود كه از غرب به سوي شـرق و امپراتـوري روان شـد و                 احساسات ملي درآورد، همين   

امپراتوري عثماني بر اساس باور ديني و برادري شكل گرفتـه بـود و              . مثل خوره به جانش افتاد    
 در زيـر ايـن چتـر        ديگـران، ان و برابر و برادر بـا        توانست همس  هر انساني كه مسلمان بود، مي     

مـشروعيت  مبنـاي   اين باور هرچند ممكن است با واقع تطابق نداشـته باشـد، امـا               . زندگي كند 
گرايانه كـه همـراه بـا تغييـرات اصـلاحي موسـوم بـه         هاي ملي انديشه.  امپراتوري بود  آنتداوم  

گرايي  دو دسته گرايش ملي   راتوري شد،   تنظيمات در دهه دوم و سوم سده نوزدهم وارد اين امپ          
اهميت داشت،  آنچه در اين مرحله     . و اعراب شكل داد   ) هاي جوان  جنبش ترك (ها   را ميان ترك  

رغم اينكه اسلام بـه      بهكردند كه    اعراب احساس غبن مي   . باور ديني، بلكه موقعيت قومي بود     نه  
. هاسـت  ر اين امپراتوري از آن ترك     زبان عربي نازل شده و پيامبر از اعراب است، اما سروري د           

  .گيري عراق تداوم يافت وري و شكلاين باور با فروپاشي امپرات
.  بودنـد  ثمانيعرب به جامانده از امپراتوري ع      نظاميان   ،گرايي عربي در عراق    طرفداران ملي 

ه اين انديـش  .  بود، باور شديد به اين تلقي داشت       رد ك كه خود رغم اين  به ،فردي نظير صدقي بكر   
. تدريج توسط ابوخلدون ساطع حصري به شكل نظريـه و گفتمـان غالـب درآمـد                  به ،در عراق 

سـعي در    ،برگرفته از هردر و فيشته    و  گرايانه رمانتيك آلماني     گيري از مفاهيم ملي    ساطع با بهره  
 مدير كل آمـوزش پادشـاهي       1922 و   1921او كه در سال     . پرورش فرهنگي ملت عرب داشت    

 استاد دانشكده آموزش معلمان عالي و رييس دانشكده حقوق بود، باور            ،1930فيصل و در دهه     
هاي مشترك زبان، آموزش، تاريخ و       ويژگيداشت كه اعراب بدون مرز هستند و بايد بر اساس           

ساطع اين خويشاوندي پايدار اعراب را  )Lukitz, 1995: 99-100 (.منافع اقتصادي گردهم آيند
انكـار هويـت بـه معنـي        «. دانـست  نجام مأموريت مقدس و ابدي مي     تقدير ملت نوظهور براي ا    

م يا نه، خواه او اهيوزبان عضو ملت عرب است، خواه ما بخ خودفريبي است، زيرا هر فرد عرب   
  )38-37: 1388مقدم،  اديب(.»بپسندد يا نه
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 تمدن  پيشينهطور مستقيم تأثير قاطع بر هويت عراقيان نداشته است، اما            گرايي عراقي به   ملي
بـراي مـردم    هاي ديگر خاورميانه اسـت،       النهرين در عراق كه مبناي تمدني بسياري از تمدن         بين

 هم در چـارچوب خـاص عـراق قـرار           ،اين هويت . كند عراق هويت خاص و برتري ايجاد مي      
 .دهـد  هـاي عربـي را نـشان مـي          عـراق ميـان دولـت      1گيرد و هم امكان برتـري و سـروري         مي

)Stansfield, 2007: 10-11( گرايي عربـي اسـتفاده     در عراق به نفع ملي1970 اين باور در دهه
. شد و پس از شكست ناصر در جنگ با اسراييل، نقش عراق را در رهبري اعراب برجسته كرد                 

اي از   اهميـت دارد و درجـه  »بـودن  ابتـدا عراقـي  « يا  عراق2»انديشه «،گرايي عراق يلاساس م  بر
 ;Rear, 2008: 157. (دگير مي ن عراق به عنوان وطن در نظردروها را در  پذيرش تمام جماعت

Stansfield, 2007: 56, 90( عراق هاي مختلف بخش اين رويكرد با نگاه ابزارگرايانه سعي دارد 
گرايـي   ايـن نـوع ملـي     . واسطه جغرافياي مشترك گـردهم آورد      لي به هاي متفاوت و   را با پيشينه  

گرايي اسـت     است، مبتني بر سرزمين و مفهوم جديد ملي        گرايي عربي كه فرهنگي    برخلاف ملي 
  .طق جهان شكل گرفته و تداوم داردكه در بسياري از منا

اين باور  . بايد داشته باشد  »  يك دولت  ،هر ملت «گرايي قومي اشاره به اين باور دارد كه          ملي
ك ملـت ضـروري   هاي مادي ـ كه براي ارتزاق ي  در كنار زمينهيابد كه  در جايي امكان بروز مي

 چندمليتي هـستند  ، بيشتر كشورهاي جهان،امروزه. جمعيت يكدستي وجود داشته باشداست ـ  
 در معـرض    اآنه ـپذيري چنداني ندارد، مگـر در شـرايطي كـه            گرايي قومي توجيه   و انديشه ملي  

 بـراي   ،در اين صـورت    )، فصل دوم  1383بنگريد به ميلر،    ( .كشي يا پاكسازي قومي باشند     نسل
مهمترين گروه جماعتي كه در     . توانند به اين گرايش روي نمايند      هويت فرهنگي خود مي   حفظ  

گرايي قومي  آنها تمام شرايط توجيه گرايش به ملي. عراق با اين پديده مواجه بود، كردها هستند
 در كشورهاي پيرامون عراق نيز جمعيت كـرد        .را داشتند، اما اين توجيه تنها در عراق حاكم بود         

در تغـاير مفهـوم      زيرا   پذير نيست،  گيري يك كشور امكان    كلدارد كه بدون آنها امكان ش     وجود  
 منـافع ملـي كـشورهاي ديگـر را بـه خطـر              ،انكـه  همچن .گيـرد  قرار مي » يك ملت، يك دولت   «

هـا بـراي     هاي ديگر در شـمال عـراق مثـل تـركمن            زمينه را براي گروه    ،در عين حال  . اندازد مي

                                                                                                                   
1. primus inter pares 
2. idea  
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 ـ       ن موضوع بـه   اي. زدسا خودمختاري فراهم مي   . تـر اسـت   ار بغـرنج يسويـژه در مـورد كركـوك ب
گرايي عراقـي     و ملي  يگرايي سرزمين  حد زيادي تابع ملي    رسد آينده عراق تا     به نظر مي   بنابراين،

هـاي ديگـر    گرايـي  هاي عـراق بـه جريـان افتـد و ملـي      است تا ثبات، زندگي و آرامش در رگ  
امان خارج از كنترل انسان و چيـزي شـبيه بـه          نيروي بي «به عنوان   همچنان كه تجربه ثابت كرد      

كانه يا سرخك نژاد    بيماري كود «يا به قول آلبرت انيشتين      » پديده طبيعي نظير امواج و جزرومد     
  )11: همان( .درنيايد» بشر

  
   گرايي عربي در عراق تركيب ايدئولوژي با ملي. 4

وژي در عراق توسط ساطع حـصري       گرايي عربي به شكل ايدئول     دهنده ملي  باور اوليه شكل  
 كرد، ميشل عفلق بود كه بنيانگذار       تبديل اما آنكه باور اين ايدئولوگ را به استراتژي          ،مطرح شد 

 امـا   ،عفلق ايده مردم عـرب حـصري را پـذيرفت         . رفت به شمار مي   1940ب بعث در دهه     زح
شهر عربي و    ب بين آرمان  واسطه زبان عربي بود و به دنبال تركي        بودن تنها به   مخالف نشانه عربي  

كردگان اروپايي در سوريه مطرح شد       اين جريان ابتدا ميان تحصيل    . ولوژي سيوسياليسم بود  ئايد
 شد و پيوستن بـه نيروهـاي الاحيـاء          1943و سپس منجر به ايجاد حزب البعث العربي در سال           

 فـراهم   1953 سوسياليـستي عربـي را در سـال          بگيري حـز    زمينه شكل  ،1947ي در سال    العرب
حزب نوظهور سوسياليستي بعث عربي از يك ابردولت متحد عربي از امتـداد اقيـانوس               «. آورد

  )38: 1383مقدم،  اديب( .»كرد ربي در شرق را جانبداري مي ع آتلانتيك شمالي تا خليج
شـد، بلكـه حـزب       نفوذ استعماري در عراق تنها به حزب بعث خـتم نمـي           مخالفت با    ،البته

ابـستگي  و   خواستار عـدم 1950 و 1940هاي   در دههنيززب الوطني الدموقراطيه    الاستقلال و ح  
آنچـه   )Dawisha, 2008: 160 (. بين عراق و بريتانيا بودند1930دربار به بريتانيا و الغاي پيمان 

باعـث شـد تـا زمينـه      1955در اين جريان و همچنين پيوستن عراق به پيمـان بغـداد در سـال                
هـاي   گيـري اسـراييل و جنـگ       شـكل تشديد كند،   وستن به بلوك شرق را      مخالفت با غرب و پي    

مشكلاتي كه عراق از جانب بريتانيا داشت و ايجاد كـشور اسـراييل در     . اعراب و اسراييل است   
اين موضوع زمينه را براي    . سرزمين عربي، گرايش به سوي تفكرات سوسياليستي را افزايش داد         

گرايــي عربــي و تفكــرات  كيــب گرايــشات ملــيفعاليــت حــزب بعــث در ســطح جامعــه و تر
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را  حزب بعـث     ،1968 كودتاي   ، و در نهايت   1963  و 1958ي  هاكودتا. فراهم كرد سوسياليستي  
هـاي خـود را عملـي         و انديـشه   ها برنامه تا    و امكاني ايجاد شد    تبديل كرد به فعال اصلي عراق     

كـه   1مـوث  ين لغو قرارداد پرت و همچن1930 مهمترين اهداف آن عبارتند از الغاي پيمان     .سازد
كردن پايگاه  كردن نفت و امتيازات برق، ملي  بين عراق و بريتانيا منعقد شد، ملي    1948در ژانويه   

نظامي بريتانيايي واقع در جبانيه و شعيبه، حذف تجارت كـشور از وابـستگي بـه پـول جـاري                    
هاي مختلـف    بين بخش درآمد   تر  بهبود توزيع دقيق   ،و در نهايت  بريتانيا، طرح انتخابات مستقيم     

  )Lukitz, 1995: 127 (.جمعيت
 حزب بعث ،از نظر داخلي  .  دوره مهمي در عراق است     ، از نظر داخلي و خارجي     1970دهه  

 افول ناصريسم در مصر به      ،اي از نظر منطقه  . آميزي به سطوح بالاي قدرت رسيد      طور موفقيت  به
 و مهمتر از    1969و مرگ ناصر در سال       1967 در جنگ    ست اعراب در قبال اسراييل    خاطر شك 

شـد،   1978در سال  آن دو كه منجر به توافق 1973 نزديكي مصر و اسراييل پس از جنگ        ،همه
جايگـاه جغرافيـايي     عراق به خـاطر      در عين حال،  . زمينه را براي نقش رهبري عراق فراهم كرد       

كـرد و بـا تأكيـد بـر         خود، برخلاف مصر نقش رهبري خود را با منافع ملي خـودش تعريـف               
نابودي اسراييل و ايجاد كشور فلـسطين در منطقـه بـا رويكـرد اتحـاد عربـي، اولويـت را اول                      

عربي دوره شاه و     گرايي ضد  ايران مبتني بر ملي   كشورهاي عربي و جلوگيري از      شرقي  مرزهاي  
هـاي   ويژه هراس از غلبه شيعيان در عراق پس از بروز انقـلاب اسـلامي دانـست و آشـفتگي                   به

رزي خـود كـه     مبراي تغيير وضعيت    اي مناسب    زمينهطبيعي پس از انقلاب اسلامي در ايران را         
اين كشور بـه جـز موضـوع موصـل كـه            . ديد، يافت   نامناسب مي  1975رداد  پيش از اين در قرا    

فـارس    ، از دسترسي محدود به خليج      داشت آن ادعاهاي تركيه در مورد      هايي از  همچنان نگراني 
 و براي همـين سـعي در تغييـر ايـن            يي خود در خشكي به شدت ناراحت بود       افياو حصر جغر  

 عـراق بارهـا بـراي دسـتيابي بـه           ،در نيم قرن گذشته   . ايط از دو طريق ايران و كويت داشت       شر
 به حدي   ،اين دغدغه عراق  .  كرد تلاشاروندرود و جزاير وربه و بوبيان در كويت         بخش ايراني   

 بـر ايـن اسـاس،      )1381اسـكافيلد،   ( .د دو جنـگ ناكـام كـرد       است كه اين كشور را وار     جدي  

                                                                                                                   
1.  port mouth 



 47ات راهبردي شمارهــــــ فصلنامه مطالعـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ28

ايرانـي و    امپرياليستي، ضـد    ضد گرايي عربي با رهبري جديد عراق بر اساس سه اصل مهم           ملي
  )40: 1388مقدم،  اديب( .صهيونيستي شكل گرفت ضد

  
  2003دوره بازسازي عراق پس از سال . د

يكـي  : با دو توجيه انجام شد    دام حسين    و بركناري ص   2003در سال   حمله آمريكا به عراق     
 و دوم طرح عراق بـه       1با تغيير رژيم يا كندن سر از بدن       هاي كشتار جمعي در عراق       خلع سلاح 

هدف  به عبارت ديگر،)Dobbins, 2003: 167(.در خاورميانه عربيعنوان مدل كشور دموكراتيك 
   )Ibid, 169(.ق را جبران كندآمريكا اين بود كه شكست بريتانيا در ايجاد دولت ملي در عرا

: عـراق انجـام داد    دو مرحلـه را در       بازسازي   چهار مرحله از   آمريكا   ،اساس بخش نظري   بر
در ايـن   . اي ابتدا بهبود وضعيت آشفته عراق و كاهش تبعات احتمـالي گـسترش سـلاح هـسته               

خانمـان   راد بي دادن اف  هاي گسترده، سامان   توانايي مقابله با جنبش   ،  2 هدف مديريت فاجعه   ،دوره
ره بازسـازي و  نقـش اصـلي را در ايـن جريـان ادا     )Dodge, 2008: 148 (.و كمبـود غـذا بـود   

 مه نظ ـ ادبه عنوان حـاكم عـراق بـه اع ـ         4كرد و ژنرال جي گارنر     ايفا مي  3هاي بشردوستانه  كمك
 زدايي ارتش و بروز هويت شـيعي در        موفقيت گارنر در ثبات بغداد و بعثي        با عدم . پرداخت مي

  .انده شدندو از عراق فراخ2003 مي عراق، گارنر و اداره بازسازي در نيمه ماه
در  ، مرحله بهبود  6ول اداره موقت ائتلاف   ؤبه عنوان مس   5 با گماردن پل برومر    ،2003در مي   
 سـني كـرد و يـك        5 نفر سـني عـرب،       5 نفر شيعه،    13اداره موقت عراق از     . يافتعراق ادامه   

برومر حـزب بعـث را غيرقـانوني     )Dawisha, 2008: 163 (. شدمسيحي و يك تركمن تشكيل
وي . تأسيس كنـار زد    حزب را از نهادهاي دولتي تازه     اين   نفر از اعضاي     000/100اعلام كرد و    

 )Stansfield, 2005: 151 (.دكـر  رهـا در خيابان را  نفر سرباز 000/400و ارتش عراق را منحل 
هـاي شـهري جـو        بـا نيروهـاي مقاومـت و شـورش          درگيري نظاميان آمريكـايي    در عين حال،  

                                                                                                                   
1. decapitation theory  
2. disaster management 
3. the Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (OHRA) 
4. Jay Garner 
5. Paul Bremer 
6. Coalition Provisional Authority (CPA) 
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 بحـث   بنـابراين، . هزينه انساني جنگ عراق را براي آمريكا بالا بـرد          را دامن زد و      آمريكاستيزي
هاي محلي بـراي      گروه ،در مناطق محلي  . ها در استقرار نظم و قانون مطرح شد        مشاركت عراقي 

 بر اساس هويت قومي  1نروايي عراق  شوراي فرما  ،امنيت مناطق تأسيس شد و در بالاترين سطح       
هـا از اداره     اين شورا نيز به خاطر نفوذ فزاينده برومر، كناركشيدن سني         . و جماعتي شكل گرفت   

بـا   ،ديان عراقي زمـان صـدام     يمشروعيت اين اداره به خاطر استفاده از تبع         موقت ائتلاف و عدم   
  .مواجه شدها  اعتمادي در ميان عراقي بينوعي 

 بنـابراين، . شـد اسـت،   سـازي    دولـت  مرحله دوم كه همـان        آمريكا وارد  ،رحلهپس از اين م   
 بـه   2003 دسامبر   15ون در   شوراي فرماندهي عراق را مأمور طرح قانون اساسي كرد تا اين قان           

 طراحـي شـد و مجلـس ملـي          2004 فوريـه    28 قانون پايه در     ،در نهايت .  گذارده شود  رفراندم
هـاي هيجدگانـه عـراق       هر يك از ايالت   . يچيده شكل گرفت   از طريق سه مرحله پ     2دوران گذار 

كـرد و مـورد تأييـد         نفري توسط شوراي حكومتي عراق انتصاب مي       15يك كميته سازماندهي    
گردهم آيند و نمايندگان     3گرفت تا در گردهمايي گزينش حكمراني      اداره موقت ائتلاف قرار مي    

اين كار هم با تـأخير پـيش   . منتقل كند 2004 جون 30 مي و   31مجلس ملي دوران گذار را در       
 در 2010تشكيل دولت عـراق و برگـزاري انتخابـات پارلمـاني     .  انجام شد  2005 دسامبر   31از  

 سال از اشغال    7سازي در عراق پس از       عراق تنها تكامل بخش مرحله دوم يا بازسازي و دولت         
رحلـه اساسـي تـا       امـا دو م    ،سازي در عراق جدي و حيـاتي اسـت         هرچند معضل دولت  . است

 مـشكلات ادامـه كـار را بـا خـروج      ،رسيدن به مدل دموكراتيك در عراق باقي اسـت و همـين       
  )Ibid: 151-152 (.كند  بيشتر مي2011ا از عراق در احتمالي بخش اصلي نيروهاي آمريك

ن در سـه مـورد      تـوا  سازي را مي   از منظر فرايند ملت و دولت     بخشي از مشكلات بازسازي     
سـازي   دوره بازسازي طي شده در عـراق بـاز هماننـد دوره دولـت              ،هكابتدا اين : دندي كر ب دسته

اين مسأله باعـث شـد در مـوارد زيـادي     .  مبتني بر قواره قومي بود ،بريتانيا در اوايل سده بيستم    
دومين مشكل جـدي عـراق ايـن اسـت كـه            . هاي ملي غالب باشد    هاي قومي بر گرايش    گرايش

يه سرزمين و قلمرو قرار گرفته است، اما قلمروهاي سرزميني عراق هرچند فدراليسم عراق بر پا   

                                                                                                                   
1. Iraq Governing Council (IGC) 
2. A Transitional National Assembly 
3. Governorate Selection Caucus 
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مسأله اساسي اين است كه آيـا فدراليـسم در عـراق بـا ايـن سـابقه راه بـه                     . عملاً قومي هستند  
برد يا اينكه با تقويت مرزهاي قومي در شرايط مناسب         گرايي عراقي مي   وحدت سرزميني و ملي   

 ايي مرزهاي قومي باعث سلطه يك     هرچند جد  )20-17: 1383برانكاتي،  ( .كند آن را تشديد مي   
اين كشور  آينده ،شود، اما چگونگي اداره عراق و كاركرد فدراليسم قوم يا هويت بر ديگري نمي 

اي كه آينده فدراليسم عراق و آينده كردها به نـوعي آينـده حاكميـت                دهد، به گونه   را شكل مي  
 موضوع كركـوك اسـت       مشكل سوم  ،در نهايت . كند ا تعيين مي  عراق و دموكراسي اين كشور ر     

هـا در ايـن منطقـه و         كه به واسطه داشتن ذخاير غني نفتي، تركيـب جمعيتـي، ادعـاي تـركمن              
 آينده اين منطقه براي آينده فدراليسم در عراق حياتي واي است    موضوع پيچيده  ،مدعيات تركيه 

  .است
بـا توجـه بـه تجـارب      آينده عـراق در هاي مختلف  شود گزينه گانه باعث مي   سه سائلاين م 

در تـاريخ   اولـين گزينـه كـه       . سازي مورد بررسي قرار گيرد     دولت -با رويكرد ملت    تاريخي و   
.  صـدام اسـت    گيري ديكتاتوري ديگر از نـوع      مسبوق به سابقه است، شكل    عراق بسيار شايع و     

قـرار نگيـرد،    طـرفين   مورد احترام    توافق است،    موردامروزه   كه   سازي دولت - اگر فرايند ملت  
 كه كدام گـروه     ستكه متأثر از گزينه اول است، اين ا       گزينه دوم    .اين گزينه بسيار محتمل است    

. كند كنترلي و ديكتاتوري را براي حفظ تنها ثبات و نه توسعه و آرامش و پيشرفت ايفا مي       نقش  
نظـامي و امنيتـي     ها با اعراب سـني و نهادهـاي           يك احتمال روي كارآمدن بعثي     ،در اين مرحله  

اتحـاد اعـراب    يك احتمال ديگر    و  هاست    غلبه شيعيان و كردها عليه سني      ،احتمال ديگر . است
سه نظام فدرالي   گيري   شكل ،گزينه سوم . انجامد يزه شدن عراق مي   عليه كردها است كه به بالكان     

د و يـا بـه      گيرن يا اين سه نظام در درون كشور واحد قرار مي          ،در عراق است كه در اين شرايط      
هـاي   هـاي فـدرالي در بخـش        همه بخـش   ،در شكل كشور واحد   . شوند شكل كنفدرال اداره مي   

 اما در شكل كنفدرال تمام   ،امنيتي، پولي و مالي و سياست خارجي تابع حكومت مركزي هستند          
م بحث استقلال   گزينه چهار . توسط نمايندگان سه نظام فدرالي با اجماع انجام پذيرد        موارد بايد   

هـاي ديگـر عليـه آن وارد عمـل نـشوند و يـا تـوان                  دهاست كه اگر به نتيجه برسد و گـروه        كر
  .بـدل گـردد   به تقسيم عراق به سه گـروه مجـزا   جلوگيري از آن را نداشته باشند، ممكن است      

  .اين طرح عمدتاً رويكرد اسراييلي به موضوع عراق است
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  گيري نتيجه
الملـل   متعـارف در نظـام بـين   براي اينكه كـشوري   را  از نظر مادي تمام امكانات لازم  عراق

هاي كشاورزي بسيار حاصلخيز، نيروي انـساني        جمعيت كافي و متناسب، زمين    . باشد، داراست 
اي  توجه نفت و گـاز و قرارگـرفتن در منطقـه           كافي و تقريباً باكيفيت در خاورميانه، ذخاير قابل       

. اند بهره  زيادي در جهان سوم از آن بي       راهبردي از عوامل مهم كشوربودن هستند كه كشورهاي       
هنـوز شـرايط معنـوي كـشوربودن را دارا          عراق   ،با اين احوال و با گذشت نزديك به يك سده         

هاي عمودي در جامعه تبديل      هاي افقي به همبستگي    وابستگي كه   آن است اين امر   دليل  . نيست
تسهيل نكـرده،   ال نه تنها آن را      نشده و سازوكار مادي و معنوي دولت براي ايجاد بستر اين انتق           

زماني در نظام دولت ملي اين انتقال صـورت         . هاي افقي شده است    بلكه باعث تشديد وابستگي   
هايي نظير امنيت، نظم، قانون، مالكيت و عـدالت          فرد در قبال تعهد به دولت، مزيت      گيرد كه    مي

سـويه   ت برتر در رابطه يك    در شرايط نبود اين رابطه دوسويه و حتي در وضعي         . را دريافت كند  
هاي  بازگشت به گرايش  نظر است،    كه تنها سرسپردگي و نه وفاداري شهروندان به حكومت مد         

  عراقي يا سـني    نه امروزه كرد عراقي ابتدا كرد است        ، بر همين اساس   .يابد پيشامدرن افزايش مي  
عـرب  . ايت عـرب  عرب شيعي ابتدا شيعه است، بعد عراقي و در نه         . يا شيعه و يا مذهب ديگر     

  . ابتدا عرب سني باشد بعد عرب عراقيسني به دنبال اين است كه 
گيري ملت در عراق با مـشكلات        دادن اين نكته بود كه فرايند شكل       اين مقاله درصدد نشان   

گرايـي در عـراق و تركيـب آن بـا            بريتانيا، معركه مفاهيم ملي   بودن كشور عراق توسط      ساختگي
. زمينـه را بـراي ايـن تعلـل و حتـي اشـتباهات تـاريخي فـراهم كـرد                    ،هاي متعارف  لوژيايدئو
حضور نظاميان و گسترش ايدئولوژي خاص ها و  هاي عراق نيز با توجه به حاكميت سني دولت
  .ند و به آن دامن زدنددهاي اجتماعي را در عراق پر نكر  اين شكاف،خود

گيـري   خود در زمان شـكل    عراق پس از يك سده در جاي اول          ، در دوره بازسازي   ،امروزه
دسـت و   با مشكلات و مسايل بسياري كه در طول تاريخ داشته،           بايد  دوباره  دولت قرار دارد و     

هـايي    تفـاوت  در عـين حـال،    . مشكلات و مسايل تقريباً هماني هستند كه بودند       .  كند رم ن پنجه
زوماً به معناي   وسوي مناسب ل    اين سمت  .تر نشان دهد   تواند روشن  وجود دارد كه دورنما را مي     
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اختلاف بـه دور از     حل  آميز   هاي مسالمت  رسيدن به شيوه  پرهيز از اختلاف نيست، بلكه منظور       
  .ي غلبه نارواي يكي بر ديگري استخشونت و تلاش برا

در عين حال از نظر وزن و توان داخلي و حمايت خارجي نيـز سـه گـروه اصـلي كردهـا،                      
شرطي است كـه تعهـد     اين امر به . ت و توازن را دارند    اد روال نظار  ها امكان ايج   شيعيان و سني  

تقويت اين روال ما را به تفاوت دوم سـوق          . به روال جاري در ميان اين سه گروه تقويت گردد         
هاي تبعيدي خارج از كشور با        شيعيان و بسياري از عراقي     ،واقعيت اين است كه كردها     .دهد مي

تفاوت سوم اين است كـه      . عراق همكاري كردند  نيروهاي مهاجم براي نابودي و اسقاط دولت        
افـروزي در منطقـه      تواند زمينـه را بـراي جنـگ        هاي فراملي در خاورميانه تا چه حد مي        گرايش

 كند، باعث نابودي بيشتر مردمان و       را متحد گرايي عربي به جاي اينكه اعراب        ملي. افزايش دهد 
 به كشورهاي بيروني به ويـژه غربـي و          رغم اينكه تلاش شد از وابستگي      بهسرمايه عربي شد و     

عراق قبـل از حملـه بـه        . زمينه نفوذ غير را فراهم كرد      ،استعماري كاسته شود، با ايجاد اختلاف     
كويت، قرارداد امنيتي با كويت و عربستان داشت، تا در مقابل ايران و اسراييل از آنها دفاع كنـد             

هاي مالي و اقتصادي      كمك به اين كشور   و اين كشورها هم در جنگ تحميلي عراق عليه ايران،         
نتيجه تمام اين كارها اين شد كه مدافع عرب بـه تهديـد اعـراب و                . المللي فراواني كردند   و بين 

  .حتي با اولويت بيشتر از ايران و اسراييل بدل شد
تواند حساسيت كشورهاي منطقـه مثـل        مباحث فراملي كردها مي   در امور داخلي    نيز  امروزه  

تقسيم عراق به چند كشور كه برخلاف روال آمريكا         . كيه و سوريه را درپي داشته باشد      ايران، تر 
كنند، باعث دامـن     ها در عراق از آن حمايت مي       سازي، رويكردي است كه اسراييلي     براي دولت 

به خـصوص اينكـه اسـتقلال شـيعيان، منطقـه ظهـران             . شود زدن به اختلافات شيعه و سني مي      
شود زمينه براي اين بحث كه شـيعيان در منـاطق زرخيـز              ه و باعث مي   عربستان را تحريك كرد   

، دارنـد  شان بـازمي  برند و آنها را از حقوق ابتدايي    كنند، اما بهره آن را اعراب سني مي        زيست مي 
تواند نه تنها اختلافات را كاهش دهد، بلكـه شـرايط            حل اختلاف در خاورميانه مي    . فراهم شود 

.  عراق امروزه در مرحله حساسي قـرار دارد        ،ها با اين تفاوت  . م آورد زيست انساني بهتري فراه   
بخـشد و فراينـد انـسجام     سازي در عراق را عمـق مـي   حل مشكل كردها، فرايند دولت ـ ملت 

  . زمينه ثبات و امنيت بيشتري براي خاورميانه به ارمغان خواهد آورد،دروني عراق
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